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ادبیات الکترونیک و اَبَرمتن

دوتا بالا، سه تا راست
نمی دانم آنچه تعریف می کنم 

کُدَبیات ]۱۴[
در مدارس پسرانه هم متداول 
بوده یا نه، اما یکی از تفریحات 
جذاب مـا دخترها در دوران 
راهنمایی و دبیرستان خواندن 
د کـه  یی بـو ها شـته  نو جر  آ
معمـولا بچه هـای سـال بالا 
می نوشـتند و موضوعشـان 
هـم اغلـب شـایعاتی دربـاره 
ی عشـقی یـا  ها ن  سـتا ا د
ح  صطلا ا ی به  هـا ا جر ما
مثبت هجدهِ بچه های سرتق 

مدرسه بود.
سـاختار ایـن آجرنوشـته ها 
این شـکل بـود کـه بـا یـک جملـه  عمومـا به 
ع می شـد بـا چنیـن مضمونـی:  شـرطی شـرو
گـر می خواهـی دربـاره زندگـی خصوصـی  »ا
فلانی بیشـتر بدانی، چهار آجر بیا بالا« و، وقتی 
نگاهـت را تـا چهـار آجـر بـالا می بـردی، بـا یـک 
جملـه تشـویق کننده مثـل اینکـه »می‎دانـی 
گـر می خواهـی بدانـی  فلانـی بـا فلانـی ... بلـه؟ ا
همه چیـز از کجـا شـروع شـد، دو آجر بیا سـمت 
چپ«، بسته به میزان صبروحوصله و نیز قدرت 
قصه پـردازی آجرنویس هـا، ایـن نوشـته ها 
ادامـه می یافـت و ما هم بـا او ادامـه می دادیم. 
اغلـب ایـن آجرنوشـته ها خیلی زود بـا تصویر یا 
الفـاظ رکیـک پایـان می یافـت. امـا هیچ وقـت، 
حتـی بااینکه ما می فهمیدیم منشـأ اغلبشـان 
شایعه است، بی خیالِ خواندنشان نمی شدیم.

بهتریـن آجرنوشـته را سـال اول دبیرسـتان 
خوانـدم. موضوعـش مثـل بقیه آجرنوشـت ها 
ز  نه یکـی ا شـقا عا بطه  ا ز ر ا ی ر فشـا : ا د بـو
سِـرتق های مدرسـه. آجرنویس ما را آجربه آجر 
بـا خـود می بُـرد و در این بیـن، بـا بهره گیـری از 
تکنیـک داستان درداسـتان، پـرده از زندگـی 
پرازعقده مدیر مدرسه، ناظم و دبیر شیمی نیز 
برمی داشـت. آنچـه باعث شـد این آجرنوشـت 
در ذهـن مـن مانـدگار شـود ایـن بـود کـه همـه 

قصه هایـش یکجـا نوشـته نشـده بـود؛ مثلا، 
بـرای خوانـدن ماجـرای طلاق دبیـر شـیمی از 
همسـرش بایـد بـه دیـوار منتهـی بـه آب خوری 
مراجعـه می کردیـم یـا ماجـرای ازدواج مجـدد 
ناظـم روی دیـوار پشـت مدرسـه نوشـته شـده 
بود، و البته آجرنویس یا آجرنویسان نابغه بین 
اخـراج ایـن سـرتق مدرسـه بـا داسـتان فرعـی 
مدیـر و ناظـم و دبیـر شـیمی ارتبـاط برقرارکرده 
گرچـه، درنهایـت، چنـد ضلـع مدرسـه  بودنـد. ا
را بـا چپ و راسـت و بالاوپایین رفتـن ادامـه 
دادیـم و در پایـان بـا همـان الفـاظ و تصاویـر 

رکیـک روبـه رو شـدیم.
انرهـای اصلـی ادبیـات الکترونیـک  یکـی از ژ
گرچه صاحب نظران متأخر  »اَبَرمتن« اسـت )ا
این حوزه دسـته بندی آثار ادبی الکترونیک را 
تحت عنوان ژانر، به دلیل درهم آمیختگی زیاد 
گی هایشـان، چندان صحیح نمی دانند(.  ویژ
گـر بخواهـم به زبـان خیلـی سـاده ابرمتـن را  ا
توضیـح بدهـم، بایـد بگویـم آجرنوشـته های 
مدرسـه مـا نمونه هـای سـاده ای از ابرمتـن 
بـود. اصطلاح »ابرمتـن« را نخسـتین بار یـک 
مهنـدس کامپیوتـر در دهـه هشـتاد میلادی 
وضـع کـرد، امـا مفهـوم آن پیش تـر در فلسـفه و 
نظریـه پساسـاختارگرایی، و مصادیقش در آثار 

مکتـوب قابل ردیابـی اسـت.
در معنای عام کلمه، همه شما خوانندگان عزیزِ 
این صفحه تا به حال ابرمتن را تجربه کرده اید. 
گر درحال خواندن نسخه الکترونیک روزنامه  ا
»شهرآرا« هستید، همین حالا در حال خواندن 
کـه هایپرلینک هـا  یـک ابرمتـن هسـتید، چرا
شـما را بـه ایـن صفحـه رسـانده اند و احتمـالا 
ج خواهنـد کـرد. امـا  شـما را از ایـن صفحـه خـار
»ابرمتـنِ ادبـی« را ممکـن اسـت خیلـی از شـما 

تجربه نکرده باشـید.
»ابرمتن« ادبی چیست؟ برای آنکه درک دقیقی 
از ایـن مفهـوم در دنیـای دیجیتـال به دسـت 
آورید، چشمان خود را ببندید و آنچه می گویم 

را تصور کنید:

پشـت لپ تـاپ خـود نشسـته اید و در سـایتی 
مشـغول خوانـدن یـک داسـتان الکترونیـک 
هستید. بعد از خواندن چند سطر، نویسنده از 
شـما می خواهد برای خواندن ادامه داسـتان 
روی لینکی که در صفحه بارگذاری کرده بزنید. 
بـا کلیـک روی آن لینـک، یـا بـا ادامـه داسـتان 
روبه رو می شـوید یا می بینید برنامه نویسنده 
خواب های دیگری برای شما دیده. برای مثال، 
ممکن است در صفحه جدید قسمتی از رمان 
»صد سال تنهایی« برای شما نمایش داده شده 
باشد و برنامه نویسنده خواندن آن را کلید فهم 
رمزهای داستان اصلی قلمداد کند. در چنین 
شـرایطی، هایپرلینک هـا عمـل خوانـدن را بـه 
ناوبـری تبدیـل می کنند. درواقع، یـک ابرمتن 

ادبی را شـما نمی خوانیـد، ناوبری می کنید.
اسـکات رتبـرگ، در کتـاب خـود با نـام »ادبیات 
لـی  برمتـن مثا ونیـک«، بـرای تفهیـم ا لکتر ا
می زنـد. او بـه مخاطـب می گویـد: تصـور کن که 
وقتـی کتـاب را بـاز می کـردی پـر از نخ هایی بود 
کـه آن را به تمام کتاب های دیگـر کتابخانه ات 
متصل می کرد، جوری که باعث می شد بتوانی 
بخشـی از یـک کتـاب دیگـر را درسـت در متـن 

کتابـی کـه می خوانـی بکشـی.
ایده ابرمتن همیشه بوده: ساختار ارجاع دهی، 
پانوشـت و پی نوشـت، آن هنـگام کـه در میانـه 
کنیـم، یـا نحـوه  متـن بـه آن هـا مراجعـه می 
خوانـدن در دایرة المعارف هـا اثـر مکتـوب را، 
در لحظـه رجـوع بـه آن هـا، بـه ابرمتـن تبدیـل 
می کنـد. در لحظـه برخـورد بـا چنیـن متونـی نیز 
مـا خواننـده نیسـتیم، ناوبریـم. فناوری هـای 
رایانشـی فقـط باعـث شـد کـه ظهـور پدیـده ای 
چـون ابرمتـن بسـیار سـهل و بنابرایـن بسـیار 
گیـر شـود، و ادبیـات الکترونیـک هـم از ایـن  فرا
پدیـده بـرای اغـراض زیبایی شناسـانه خـود 
نهایـت اسـتفاده را ببـرد، وگرنـه، بـه مـن باشـد، 
می گویـم ابرمتـن از مدرسـه دخترانـه مـا شـروع 
 شـد، وقتی کـه هر آجر یـک کتاب شـد و هر دیوار 

یک کتابخانه.

خیالی که نفس می کشد
بخش سوم 

 کارگاه 
داستان]۴۵[

بـا ایـن عنـوان و در رابطه با 
شـخصیت پردازی، چنـد 
توصیه را باهم مرور کردیم. 
کـه  ی  ا ، نکتـه  مـه ا د ا ر د
بایـد گفـت ایـن اسـت کـه 
پیشنهادهای این ستون را 
می توانید به سه بخش کلی 
تقسیم کنید: توصیه هایی 
کـه نکته هـای ریـز و جزئـی 
 : هنـد د د می  ا پیشـنها ر
تکنیک ها، توصیه هایی که 
اسـتراتژی های کلی تری را 
بیـان می کننـد و به شـما بـرای ترکیب بندی 
ـــ  یت  نها   ر د ، و ــ  کننـد متـن کمـک می 
توصیه هایـی کـه بـرای برنامه ریـزی مسـیر 
نویسندگی می توانند مفید باشند. با چنین 
رویکردی، مبحث طراحی شـخصیت های 

زنـده و باورپذیـر را ادامـه می دهیـم.
ششـم. از کـولاژ نترسـید. کـولاژ، کـه در 
هنرهـای تجسـمی کارکرد دارد، قادر اسـت 
شیوه ای از تصور یا عملکرد را توضیح دهد، 
به این معنی که تکه هایی از منابع مختلف 
را دراختیار داشته باشیم و با سرهم بندی 
آن هـا بـه یـک کل متفـاوت برسـیم. در ایـن 
شـکل از سـاختنِ شـخصیت می تـوان بـه 
کـه  ر طو ن  ، هما د ه عمـل کـر همیـن شـیو
بسـیاری از نویسـندگان بـزرگ دسـت بـه 
ر  یـن تکنیـک د . ا نـد ا ه  د ی ز ر چنیـن کا
مشاهدات میدانی و استفاده از شخصیت های 
کترهـای خیالـی  واقعـی بـرای سـاختن کارا
بسیار کارآمد است. برای مثال، می توانید 
بسـتگان و دوسـتان خودتـان را به عنـوان 
سرچشمه های ساختن آدم های داستانتان 
بـه کار بگیریـد. در ایـن شـیوه، از هریـک 
خصلتـی ظاهـری یـا رفتاری یـا روانی را جدا 
می کنیـد، و در پایـان کار، بـا چسـباندن این 
کتر دلخواه خودتان  گی های به هم، کارا ویژ
را می سازید. این شیوه برای گریز از کلیشه ها 

کارایـی خوبـی دارد. برای مثـال، آدمـی بـا 
صلابـت هیتلـر را درنظـر بگیریـد. ظاهـرش 
را بیایید کمی متفاوت بسازیم؛ برای مثال، 
 ـعلی رغـم  چاقـی مفـرط داشـته باشـد و ـ
ــ قادر به کنترل اشـتهای  صلابتـش در رفتار
ضعـف  . همیـن نقطه  شـد ش نبا د خـو
امکانات دراماتیک زیادی برای قصه پردازی 
دراختیـار شـما می گـذارد. حالا ایـن آدم، با 
گی ها، کسـی باشـد شـبیه به  وجـود این ویژ
فلان رفیقـی کـه علاقـه زیـادی بـه حیوانات 
خانگی دارد و، شبیه به فلان خانم از اقوام 
دور، حمایتگـر و مهربـان باشـد، و الـی آخـر. 
می بینیـد کـه چطـور می توانیـد کار را بـرای 
خودتـان آسـان کنید و بـا کنترلـی تمام عیار 

شـخصیت دلخواهتان را بسـازید.
حـالا بیاییـد اسـتراتژی هایی داشـته باشـید 
برای اینکه شخصیت خیالی داستانتان برای 

خودتان هم زنده و نزدیک باشد.
ه شـخصیت  ر بـا ر ن د ا یگـر . بـا د هفتـم
داسـتانتان حـرف بزنیـد. همان طورکـه در 
گفت وگوهـای روزمره پیـش می آید که درباره 
آدم هـای دیگـر حـرف بزنیـم، شـرایطی بـرای 
خودتـان ایجـاد کنید که شـخصیت داسـتانی 
کـه واقعـی و  را بتوانیـد در چنیـن سـاختاری )
ملمـوس اسـت( بگنجانیـد. ایـن ترفند باعث 
کتر داستان در قالبی قرار بگیرد  می شود کارا
ن  ر آ لا د قعـی معمـو ا ی و ها کـه شـخصیت 
می نشـینند. بـا یـک دوسـت دربـاره ایـن آدم 
حرف بزنید. ممکن است برای او هم سؤالاتی 
پیـش بیایـد یا حتی خـودش پیشـنهادهایی 
، شـخصیت  لـت یـن حا ر ا . د شـد شـته با ا د
گی هایش جایگاه دیگری برای  داستان و ویژ
شما پیدا می کنند و کامل تر و واقعی تر شکل 

می گیرند.
هشـتم. نامه نـگاری. ایـن ترفنـد شـاید 
کمـی دیوانـه وار به نظـر برسـد، امـا مرزهـای 
خیـال و واقعیـت را در ذهـن شـما می شـکند. 
می توانیـد بـرای شـخصیت خیالـی موردنظـر 
نامه بنویسید یا به او ایمیل بزنید، یادداشتی 

که تصور کنید به دسـتش می رسد و می تواند 
کتری در ذهن خود  آن را بخوانـد. چنیـن کارا
شـما تبدیـل بـه موجـودی زنـده می شـود کـه 
حجـم می گیـرد و هم ارز یک آدم واقعـی تلقی 

می شود.
نهـم. بـه شـخصیت داسـتانی تان زمـان 
بدهیـد. ایـن پیشـنهاد بـه شـما ایـن امـکان 
نیـد  ا ت بتو مـد نی  لا ر طو هـد تـا د د ا می  ر
ز بدهیـد تـا در ذهنتـان  کتـر را ور خمیـر کارا
گسـترش و عمـق پیدا کند. گاهی، یک اتفاق 
روزمـره کوچـک و ناچیـز می توانـد جرقـه ای 
در ذهن ایجاد کند و الهام بخش تغییردادن 
گی در شخصیت داستان  یا ساختن فلان ویژ
شـود. چنین اتفاقی در بستر زمانی مناسب 
سـت کـه  همیـن ا ی  ا ؛ و بر هـد د خ می  ر
زمـان دادن بـه شـخصیتْ کمالـی سـتودنی 

بـه او می بخشـد.
با همین توصیه پرونده این مطلب را ببندیم 
تـا بـه سـمت افق های تازه تـر حرکـت کنیم. در 
پایان، باید گفت که شخصیت پردازی ابعادی 
بدون مرز و مشخصاتی بی شمار دارد. نتیجه 
منطقـی آن ایـن اسـت کـه ایـن مطلـب فقـط 
گوشه ای از دنیای شخصیت پردازی را روشن 
می کنـد، مثـل شـمعی کوچـک در یـک دشـت 
پهنـاور. درادامه، درباره شـخصیت پردازی و 
تکنیک ها و اسـتراتژی هایش بیشتر خواهم 
گفت، و شمع های بیشتری برای شما روشن 

خواهد شد.

بـا احتـرام عمیق به کـورت ونه گات، نویسـنده دیوانه، 
و کتاب ارزشـمندش »سلاخ خانه شـماره پنج« و 
شـخصیت مانـدگار »بیلـی پیل گریـم« که به طرزی 
مرگبار دوست داشـتنی و زیباسـت.

 خواندن 
بخش های پیشـین:

محبوبه عظیم زاده

 در ایـن صفحـه، بارهـا دربـاره قبضه شـدن 

گزارش 
میدانی

بازار کتاب با نسخه های کپی شده نوشته ایم؛ 
نسـخه هایی کـه برخلاف چاپ هـای اولیه 
و اصلـی، ناشـران پخته خـوار آن‌هـا را بـدون 
کوچک ترین زحمتی برای ترجمه و ویراستاری 
 ـمثلاـــ  و صفحه آرایـی، سـرهم بندی می کننـد و بـا برچسـبِ ـ
۵۰درصـد تخفیـف در معابـر و گذرگاه هـا در معـرض دیـد مـردم 
قـرار می گیرنـد؛ در ایسـتگاه های متـرو، مجتمع هـای تجـاری و 

گوشـه و کنار خیابان ها و چهارراه ها.
در ادامـه سلسـله گزارش هایی کـه دربـاره این موضوع منتشـر 
کرده ایـم، ایـن مرتبـه تصمیـم گرفته ایـم درقالـب یـک گـزارش 
میدانـی بـه ایـن کسـب وکارها سـری بزنیـم و بـا صاحبـان آن هـا 
گفت وگـو کنیـم. بیـش از هرچیـز در جسـت وجوی پاسـخ ایـن 
سـؤال بودیـم کـه آن هـا ایـن کتـب را، بـا ایـن قیمت هـای ناچیـز 
و تخفیف هـای گـزاف، از کجـا تهیـه می کننـد؛ البتـه سـرزدن بـه 
پنـج غرفه این چنینی در سـطح شـهر، در موقعیت های مکانی 
مختلـف، مـا را فقـط بـه »صرفـا فروشـنده« هایی رسـاند کـه در 
پاسخ این سؤال می گفتند: »ما فقط فروشنده ایم؛ نمی دانیم.« 
در ایـن مجـال، جزئیات ایـن گپ وگفت ها را برای شـما مکتوب 
کرده ایـم. سـراغ یـک کتاب فـروش باسـابقه هـم رفته ایـم کـه 
بیـش از ایـن فروشـنده ها دراین بـاره اطلاعـات دارد و پـازل مـا 

را تقریبـا کامـل می کنـد.
امـا اجـازه بدهیـد قبـل از پرداختـن به اصـل مطلب، به واسـطه 
مسـیری کـه در تهیـه ایـن گـزارش طـی کرده ایـم، یکـی از نتایـج 
گـو کنیـم؛ به نظـر می رسـد هیـچ درکـی از ضربـه  ضمنـی آن را باز
مهلکـی کـه ناشـران کپـی کار دارنـد بـه بـازار کتـاب و مترجم ها و 
همـه چارچوب هـای آن می زننـد، وجـود نـدارد و فروشـندگان 
این کتاب ها، که بیشترشـان دختران و پسـران کم سن وسالی 
ـــ  ن  طبا ز مخا جهـی ا تو ر خو ر لا بخـش د حتمـا و ا  ـ ـ  ـ هسـتند
کتاب هـای کپی شـده را به صـورت مسـتقل پذیرفته انـد و حـالا 
دنبال انتخاب خوب و بد ازبین انبوه کپی ها هسـتند. درواقع، 
آن هـا ایـن نکتـه را پذیرفته انـد کـه مطالعـه کتابـی کـه دنبالـش 
هسـتند، بـا فونـت ریزتـر، کاغـذ بی کیفیت تـر و حتـی بـا حـذف 
بخشـی از محتـوای کتاب، درعوضِ ارزان تـر خریدن آن، خللی 
در مطالعـه آن ایجـاد نمی کنـد و بـه هدفشـان می رسـند. برخی 
از ایـن فروشـندگان اصلا درکـی از اصلـی یـا تقلبی بـودن کتـاب 
نداشتند و در گفت وگو با آن ها با این جمله روبه رو می شدیم 

کـه »مگـر کتـاب هم اصـل و فیـک دارد؟«

 zموقعیت: مجتمع تجاری

مگـر کتاب هم خوب و بد دارد؟
اینجـا بـا یـک دختـر نوجـوان طـرف می شـوم کـه جـزو همان 
»فقط فروشنده« هاست. می گوید کارفرمایش فرد دیگری 
گر  گر بخواهم او را ببینم، باید شـب بروم؛ البته ا اسـت و من ا
خوش شـانس باشـم و او آن موقـع آنجـا باشـد. خـودش هم 

فقـط یـک مرتبـه او را دیـده اسـت و اطلاعـات زیـادی نـدارد. 
وقتـی صحبت هایمان به اینجا می رسـد که کتاب ها از کجا 
کید  به دستشان می رسد، روی همان فروشنده بودنش تأ
می کند و می گوید: »ما که نمی دانیم. بپرسیم هم می گویند: 
“مگـر بایـد بـه شـما بگوییـم از کجـا می خریـم؟!”« او حتـی 
نمی داند کتاب هم اصلی و تقلبی دارد و می گوید اولین مرتبه 
اسـت کـه چنین چیـزی را می شـنود. اینجـا، همـه کتاب هـا 
تخفیف نیم بها دارد؛ به قول دختر کتاب فروش »99درصد 
آن هـا«، به جـز کتـاب »۴اثـر از فلورانـس اسکاول شـین« که 
ظاهـرا خیلی هـا دنبالـش هسـتند و فقـط هـم ترجمـه گیتـی 
خوشدل را می پسندند و حاضرند بابت آن بهای پشت جلد 
را بپردازند. آخر صحبت هایمان، وقتی از او می پرسـم اصلا 
مشـتری ها درباره اصلـی و تقلبی بـودن کتاب ها پرس وجو 

می کننـد یا نه، می گوید: »نه؛ برایشـان مهم نیسـت.«

 zموقعیت: مجتمع تجاری

ناشـران درجه 2 هم خیلی بد نیستند
در یک مجتمع تجاری دیگر، با یک غرفه دیگر و یک فروشنده 
دیگر طرف می شوم که او هم دختری جوان است و بی اطلاع 

از اینکه کتاب هایی که پشت سرشان ایستاده ، چطور تهیه 
می شـود و برای فروش به دسـتش می رسـد. قیمتشـان هم 
مثل جاهای دیگر نیم بهاست. نیمی، رمان های معروف اند 
و نیمـی، کتاب هایـی بـا درون مایـه خودیـاری. باهـم درباره 
تخفیف هـای وسوسـه کننده روی جلـد کتاب هـا صحبـت 
می کنیـم. می گویـد: »کتاب هـا مـال ناشـران درجه 2 اسـت. 
نشریه های درجه یک که حق امتیاز می گیرند از نویسنده های 
خارجی، کتاب های آن ها را ترجمه می کنند، ترجمه هاشان 
خیلی خوب است، مترجم هاشان عالی اند، کاغذها سفید 
است. کاغذ سفید خیلی گران تر است. ولی انتشاراتی هایی 
مثـل “آراسـتگان” هـم نشـریه های بـدی نیسـتند؛ مـا اینجا 
می خوانیـم. قابل فهم انـد و خیلـی هـم غلط هـای املایـی 
ندارنـد. بینشـان ترجمه های خوب هم پیدا می شـود. ولی 
خـب، کاغذهـای کاهـی سـبک تر و ارزان تـر اسـت.« بازهـم 
مثال می زند. می گوید: »نشـریه “آزرمیدخت” واقعا نشـریه 
خوبی است.« و این خوب بودن را این طور تعریف می کند: 
دربیـن ناشـرانی کـه از روی کتاب هـای اصلـی و دارای حـق 
امتیـاز کپـی می کننـد، کم غلط تـر اسـت و آثـاری کـه چـاپ 
می کنـد، درظاهـر، به لحـاظ فونـت و چـاپ، تروتمیزتـر از 

دیگـر آثـار نشـرهای هـم رده اش اسـت، و بعـد، بـرای توضیح 
ایـن تمایـز، یـک جلـد کتـاب از »آراسـتگان« و جلـد دیگری از 
»خودمونی« نشـانم می دهـد و می گوید: »ببیـن: مثلا، این 
“آراسـتگان” فونت هـاش خیلـی ریـز اسـت؛ بـرای آدم هـای 
سـن بالا خـوب نیسـت. روی جلـد و ظاهـر هـم خیلـی تمرکـز 
نمی کنـد. امـا “خودمونـی” جلدهـای خیلی قشـنگی دارد. 
سـعی می کنـد برجسـته باشـد و گرافیکـش هـم خوب اسـت. 
ترجمـه اش هـم خـوب اسـت، مبهـم نیسـت.« فکـر می کنـم 
بـرای او واقعـا ابهامـی وجـود نـدارد. بـا حذفیـات کنـار آمـده 
است و این حذفیات را دلیلی بر سانسور می بیند و این گونه 
توجیـه می کنـد که »یک سـری حذفیـات هم بالاخـره انجام 
می دهنـد؛ چـون اجـازه نمی دهنـد کامـل بـدون سانسـور 
چـاپ بشـود. نشـر “خودمونـی” خیلـی سانسـور نـدارد؛ 
داخلـش مطالبـی دیده ایـم کـه واقعا باید سانسـور می شـد، 

ولی نشـده بود.«

 zموقعیت: ایستگاه مترو

از مشـتری ها می پرسم کدام کپی است؟
در ایسـتگاه متـرو، بـا یـک فروشـنده آقـا روبـه رو می شـوم؛ 

کسـی که مشابه دو فروشنده دیگر اذعان می کند اطلاعی 
ندارد که کتاب ها از کجا به دستش می رسد. می گوید باید 
بـا صاحب کارم که بعضی وقت ها خودش هم اینجاسـت، 
دراین بـاره صحبـت کنم. خـودش خیلـی اهل حرف زدن 
نیسـت و فقـط خیلـی مختصـر دربـاره کتاب هایـش کـه 
به صورت دائم بین ۴۰ تا ۵۰درصد تخفیف دارد، می گوید: 
»بعضـی مشـتری ها بـه اینکـه کتـاب اصلـی باشـد یـا تقلبـی 
اهمیـت می دهنـد، امـا بعضی هـا نمی داننـد. مـن ولـی، 
خـودم، بهشـان می گویـم کـدام فیـک اسـت و کـدام اصـل. 

بیشـتر امـا دنبـال کتاب هـای اصلی اند.«

 zموقعیت: ایستگاه مترو

خریدار نیسـتی، برو!
وم، در  ز غرفه هایـی کـه به سـراغش مـی ر یکـی دیگـر ا
یکـی از نقطه هـای پرتـردد شـهر قـرار دارد و بیشـتر شـبیه 
انبـاری اسـت از کتـاب. پـر اسـت از رمان هـا و کتاب هـای 
معـروف روان شناسـی و کتاب هـای دسـته دوم درسـی و 
دانشـگاهی. جلـو چشـمم »غـرور و تعصـب« جین آسـتین 
اسـت و »عشـق در زمـان وبـا«ی گابریـل گارسـیا مارکـز و 
»مـردی کـه می خنـدد« ویکتـور هوگـو، همـه از انتشـاراتی 
خ«. مرد جاافتاده ای روی صندلی و  به اسـم »الماس سـر
میـان انبوه کتاب هایی که بدون نظم وترتیب اطرافش را 
گرفته اند، نشسته است. قصد و منظورم را برایش توضیح 
می دهـم. می گویـم دانشـجویم و بـه کمکش برای نوشـتن 
یک مقاله احتیاج دارم، بدون هیچ گونه اسم و رسمی. اما 
هیچ جوره از حضورم استقبال نمی کند و حرفی نمی زند؛ 
گـر نمی خواهـی کتـاب بخـری، اینجـا   فقـط می گویـد: »ا

نایست؛ برو!«

 zموقعیت پنجم: خیابان

کپـی نیسـت، پرفروش اسـت و همه چـاپ می کنند
این یکی حجم کتاب هایی که بساط کرده است، بیشتر از 
غرفه هـای دیگر اسـت. مدام دارد با صـدای بلند خطاب 
به عابران فریاد می زند که همه کتاب ها ۵۰درصد تخفیف 
دارنـد. از ترس باریدن باران و خیس شـدن کتاب ها، کلی 
پلاستیک خریده است و دارد کتاب ها را دوتادوتا می گذارد 
داخلشـان. همـان حین باهم حـرف می زنیـم. خیلی کلی 
اشـاره می کنـد کـه کتاب هـا را از تهـران می خـرد و خیلـی 
هـم مطمئـن و بـا اعتمادبه نفـس از تهیـه و خریدوفـروش 
کتاب هـای افسـت می گویـد: »کتاب اصلی را که خود ناشـر 
حـق امتیـازش را خریـده و آورده و ترجمه کـرده و توی بازار 
پخـش کـرده. حالا یک ناشـر دیگـر، می بیند فروشـش زیاد 
اسـت، همـان کتاب را خودش منتشـر می کند. خب، او که 
نمی توانـد بـاز بـرود کلـی پول بدهـد و امتیاز اصـل کتاب را 
بخرد! زیرزمینی چاپش می کند؛ کپی همان را؛ یعنی هیچ 
 فرقـی بـا آن اصلـی نـدارد. این هـا افسـت اسـت؛ افسـت بـا 

کپی فرق دارد!«

درباره کتاب فروشی های سیاری که اینجا و آنجا محصولات بی کیفیتشان را با تخفیف های نجومی عرضه می کنند

ناشران پخته خوار، فروشندگان خام طمع

امـا به راسـتی ایـن کتاب هـا از چـه طریقـی تهیـه می شـوند و 
به دسـت فروشـنده هایی می رسـند که در گوشـه و کنار شـهر 
بساطشـان را پهـن می کننـد؟ مـا ایـن مسـئله را بـا مجتبـی 
شاه گلی، از فروشندگان باسابقه شهرمان، درمیان گذاشتیم. 
او بـرای ما از فرایند چـاپ و توزیع کتاب های یادشـده گفت.

ناشـرانی کـه ایـن کتاب هـا را چـاپ می کننـد، بـه »ناشـران 
قمـی« مشـهورند. نحـوه کارشـان هم به این صورت اسـت 
کـه ـ ـمث لاـــ دربـاره کتاب هایـی مثـل »شـازده کوچولو« کـه 
نسـخه های زیادی دارد، بخشـی را از یک نسـخه و بخشی 
را از نسـخه ای دیگـر، به صـورت درهم وبرهـم، برمی دارند 
تایـپ می کننـد و یـک نسـخه دیگـر تهیـه می کننـد و بعـد 
برایـش مجـوز می گیرنـد. در بـازار کاغذ هم که کاغـذ قیمت 
مشـخصی دارد، ایـن ناشـران می رونـد پیـش کسـانی کـه 
بـرای انتشـار شـعائر دینـی حقـی دارنـد و به همین دلیـل 

سـهمیه کاغـذ هـم دارند. می گویند: »ما ناشـر هسـتیم؛ به 
مـا کاغـذ بدهید تا برایتان قرآن چـاپ کنیم و بگذاریم توی 
مسـجدها.« کاغذها را می گیرند و بعد می روند می گویند، 
مثلا: »ده هزارتـا قـرآن چـاپ کردیـم.« حـالا پانزده تا چاپ 
می کنند یا صدتا یا هزارتا مشـخص نیسـت. به این ترتیب، 
کاغـذ رایـگان دستشـان می آیـد. بعـد، همیـن کتاب هـا را 
می فروشـند و عملا پـول ترجمه و طراحی جلـد و کاغذ هم 
نمی دهنـد. کتاب هـا بـا ۱۵درصـد قیمـت تمام شـده روی 
جلـد به فـروش می رسـد بـه دسـت های بعـدی؛ و ایـن 

۱۵درصـد درواقـع می شـود سـود خالـص. سیسـتم همین 
اسـت. آن کسـی که دارد ۵۰درصـد تخفیـف می دهـد، پـای 
سـود خـودش هـم تـازه درمیـان اسـت. خریـدار ایـن کتاب 
درحقیقـت تخفیـف ۸۵درصـدی از ناشـر می گیـرد. ناشـر 
از قیمـت کاغـذ و چاپخانـه و هـر چیـز دیگـر هـم می زنـد و 
تـازه سـود هـم می کنـد. ایـن ۵۰درصـد فقـط نـوک کـوه یـخ 
اسـت، به اصطلاح. حـالا، بعضی هـا می گوینـد، مثلا: »مـا 
می رویم کتاب هایمان را از بازار انقلاب تهران می خریم«، 
کـه بـازار انقلاب تهـران، خـودش درحقیقت بخشـی از این 

چرخه است.
گـر برویـد کتاب هـای ناشـرانی را کـه دارنـد چنیـن  شـما، ا
کتاب هایی چاپ می کنند نگاه کنید، همگی دو مشخصه 
دارنـد: یکی اینکه اسمشـان بـا حروفی مثل »الف«، »ب«، 
»ی« یـا »ه« آغـاز می شـود؛ چـون در نمایشـگاه کتـاب 
می رونـد ابتـدای مسـیر یـا انتهـای مسـیر، و دوم اینکـه 
آدرس بیشترشـان قـم اسـت. سیسـتم این جـوری اسـت و 
همـه هـم می داننـد. همـه ناشـران می داننـد. بارهاوبارها 
تلاش شده است جلوی این پروسه گرفته شود، اما موفق 

نمی شوند. کاغذ دارند و کتاب را هم ترجمه کرده اند. همه 
می داننـد ایـن کاغـذ از کجـا می آیـد، ولـی کسـی نمی توانـد 
ثابـت کنـد. ضمـن اینکـه در این چرخـه، خیلی ها هسـتند 
کـه سـود می برند. مثلا، همین کتاب هایـی که با ۵۰درصد 
تخفیف فروخته می شـوند، می روند توی سیسـتم پخش 
تهـران و منتشـر می شـوند. تهاتر می کنند: ناشـری می آید 
کتـاب خرابـش را می دهـد و از این هـا تحویـل می گیـرد. بـاز 
ایـن می افتـد دسـت یکـی دیگـر و او مـی رود و می فروشـد. 
حتـی ناشـری هسـت کـه ناشـر خوبـی اسـت، وزیـن اسـت، 
اسم ورسـم دار است، مثلا، کتابی زده که فروش نرفته؛ آن 
کتـاب را می دهـد دسـت یـک نفـر و آن یک نفـر، درعـوض، 
از ایـن کتاب هـا بـه او می دهـد. او هـم آن هـا را بـه یـک نفـر 
دیگـر می فروشـد و درنهایت این کتاب هـا مثل پول از یک 

دسـت به دسـت دیگـر می روند. 

اسرار ذهن میلیونر
رازورمز تخفیف های ۵۰درصدی کتاب های تقلبی، در گفت وگو با یکی از کتاب فروشان کتاب شناس شهر
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